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روزنه

حمله تند برخی کاربران کشورهای 
عربی  به محسن رضایی 

دبیر مجمع  � محسن رضایی،  باشگاه خبرنگاران: 
تشــخیص مصلحت نظــام، در مصاحبه بــا برنامه 
«بــلا حدود» صحبت های قاطعانــه ای را در رابطه 
بــا تحولات اخیر خلیج فارس مطرح کرد. محســن 
رضایــی روز چهارشــنبه ۱۰ اردیبهشــت، در برنامه 
زنده «بلا حدود» شــبکه خبری الجزیره حاضر شد و 
به سؤالات مجری الجزیره پیرامون مسائل مختلف 
و به ویژه تحولات اخیر در خلیج فارس پاســخ داد. 
جایــی که دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
درست در روز ملی خلیج فارس بارها از کلمه خلیج 
فارس در صحبت های خود استفاده کرد. ۱۱ بار تکرار 
نام خلیج فارس در یکی از پربیننده ترین و معتبرترین 
رسانه های جهان عرب، با واکنش های زیادی مواجه 
شــد. آنها به تندی به ایران، شــبکه الجزیره و قطر 
تاختند و در توییت هایی این شبکه را به جانبداری از 

ایران متهم کردند. 

عضو حقوق دان شوراي نگهبان خبر داد
احراز بي اعتباري مدرک تحصیلي 

منتخب تفرش 
شــرق: ماجراي مدارک جعلي مسئولان موضوع  �

تازه اي نیست اما این بار یک منتخب مجلس یازدهم 
را با چنان چالشــي مواجه کرد که باعث ابطال حوزه 
انتخابیه تفرش شد. ابهام در صحت مدرک تحصیلي 
«ســینا کمالخاني»، نماینده منتخب مجلس یازدهم 
از حوزه تفرش، منجر به بررســي هاي جدیدي شــد. 
مدرک کارشناســي او در رشته فلسفه دانشگاه تهران 
تأیید شده اما درباره مدرک کارشناسي ارشد او در رشته 
جامعه شناســي، گمانه هایي وجود داشــت تا اینکه 
عباسعلي کدخدایي، سخنگوي شــوراي نگهبان، در 
گفت وگویي درباره موضوعات مطرح شده درخصوص 
مدرک تحصیلي سینا کمالخاني، منتخب حوزه تفرش 
در مجلس یازدهم، گفت: «آنچه ما در پرونده از ایشان 
داشــتیم و بررســي کردیم، گواهي تحصیلي بود که 
مشکلي در ابتداي امر نداشت و در بررسي صلاحیت 
هم، چون هیچ مســئله اي در این زمینه نبود، موضوع 
مورد تأیید واقع شــد». وي افــزود: «اما اخیرا با توجه 
به موضوعات مطرح شــده، موضوع را جویا شــده و 
یک نامه از یک مؤسســه در یکي از استان ها دریافت 
کردیم که طي این نامه، اعلام  شده از این فرد با چنین 
مشخصاتي که مدعي شده در مقطع کارشناسي ارشد 
علوم اجتماعي در این مؤسسه تحصیل کرده، سوابقي 
وجــود نــدارد و وي در این مؤسســه تحصیل نکرده 
اســت». حال یک عضو حقوق دان شــوراي نگهبان 
جزئیات جدید از بررســي پرونــده منتخب تفرش در 
شــوراي نگهبان را در صفحه اینستاگرام خود منتشر 
کرده اســت. هادي طحان نظیف در اینســتاگرام خود 
نوشته است: «پس از برگزاري سه جلسه فقهي توسط 
فقهاي شوراي نگهبان در هفته گذشته براي پاسخ به 
اســتعلامات دیوان عدالت اداري، چهارشــنبه دهم 
اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شــوراي نگهبان برگزار شد. 
در این جلسه به طور مفصل درخصوص بحث مدرک 
تحصیلــي منتخب تفــرش در انتخابــات یازدهمین 
دوره مجلس شوراي اسلامي بحث و تبادل نظر شد. 
معاون امور انتخابات شوراي نگهبان در ابتداي جلسه 
توضیحــي از بررســي هاي صورت گرفته درخصوص 
مدرک تحصیلي نامبرده ارائه کرد. بر اســاس گزارش 
ایشــان از زماني که مســتنداتي در این خصوص ارائه 
شد، استعلاماتي از وزارت علوم صورت گرفت و برخي 
از اعضاي شورا نیز موارد مطروحه را با ایشان در میان 

گذاشته و پاسخ هاي فرد منتخب را شنیدند». 
در ادامه این یادداشت آمده است: «یکي از اعضاي 
شورا شخصا با مؤسسه اي که منتخب در آن تحصیل 
کرده بود و مؤسسه دیگري که مدرک به نام آن صادر 
شــده بود تمــاس گرفته و کســب اطلاع کــرده بود. 
واقعیت این اســت که مؤسسه مربوطه که متأسفانه 
در ســایت خود مدعــي برگــزاري دوره هاي مختلف 
تحصیلي در مقاطع کارداني، کارشناســي، کارشناسي 
ارشــد و دکتري! به صورت الکترونیک اســت، اساسا 
فاقد مجوز از مرجع مربوطه یعني وزارت علوم است. 
مؤسسه مزبور در صدور مدرک براي منتخب تفرش از 
نام مؤسسه مشــابهي که داراي مجوز از وزارت علوم 
بوده سوءاستفاده کرده اســت. این در حالي است که 
مؤسســات داراي مجوز آموزش الکترونیک در کشور 
انگشت شــمار هســتند و قاعدتا افراد زیــادي در دام 
این مؤسســه افتاده اند و البته جاي طرح این ســؤال 
وجود دارد که تا کي مردم باید دچار چنین مشــکلاتي 
بشوند؟ طبق اطلاعاتي که این مؤسسه در سایت خود 
به نمایش گذاشــته حدود هشــت هزار نفر دانشجو 
و فارغ التحصیل آن هســتند! سرنوشت این افراد چه 
خواهد شــد؟ چرا باید اتفاقي که ســال هاي گذشته 
درخصــوص دانشــگاه هاوایي و یا مؤسســات مالي 
اعتباري بدون مجوز رخ داد، مجددا تکرار شود؟ در این 
مدت حتي دفتر نظارت شوراي نگهبان در شهر خاش 
و نهادهاي دیگر مأمور شــدند کــه به صورت میداني 
موضوع را بررسي نمایند که اثري از آدرس اعلام شده 
این مؤسســه در این شهر نیافتند. در این جلسه بحث 
نداشتن مجوز این مؤسسه و بي اعتباري مدرک منتخب 
تفرش براي اعضاي شــورا محرز شــد اما براي اینکه 
تصمیم گیري جامع تر و دقیق تر باشــد و خداي ناکرده 
حیثیــت منتخب تفرش در صورتي کــه حتي ذره اي 
هم ذي حق باشد و همچنین حق مردم رأي دهنده به 
ایشان تضییع نشود، با تأکید اعضا و خصوصا آیت االله 
جنتي مقرر شد باز هم بررسي بیشتري صورت گیرد و 

در جلسه بعدي تصمیم نهایي اخذ شود. ».
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مگــر قــرار نبــود دســتکش های یکبارمصرف و  �
ماســک های مناسب براي پیشگیری از انتقال ویروس 
کرونا و مــواد ضدعفونی کننده دیگر به قیمت دولتی 
در داروخانه ها به وفور و مقدار کافی توزیع شــود؟ با 
گذشت بیش از سه ماه از شیوع این ویروس خطرناک 
هنوز خبری از این وســایل لازم و ضــروری به مقدار 
کافــی و با قیمت ارزان و نــرخ دولتی در داروخانه ها 
و مراکز بهداشتی نیســت! چرا این وسایل ضروری در 
این شــرایط سخت و دشوار برای مردم، باید بازار سیاه 
و بــا قیمت های آزاد و نجومی، آ ن  هم اگر پیدا شــود 

عرضه شود!؟
محمود بلیغیان – اصفهان

پس از مدت ها بررســی و کنــدوکاو و چانه زنی و  �
بالاوپایین کردن هــای ارقام و اعداد در طی جلســات 
متعدد در هیئت دولت و مسئولان ذی ربط و سازمان 
برنامه وبودجه و وزیر محتــرم کار، تعاون و رفاه امور 
اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی  مقرر و مشخص 
شد که حداقل حقوق بازنشستگی از اول فروردین ماه 
سال جاری (سال ۱۳۹۹) حداقل مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان تعیین و به بازنشستگان و مستمری بگیرانِ 
بیمه ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت شــود، ولی 
تا کنون این مبلغ حداقلی حقوق بازنشســتگی به آنها 
پرداخت نشده و این مصوبه قانونی هنوز اجرائی نشده 
اســت. چرا؟ لطفا دولتمردان عزیز و مسئولان محترم 

پاسخ گو باشند.
یک مخاطب

درخواست از شــرکت آب و فاضلاب: جمعي از  �
ساکنان خیابان پیروزي، خیابان شکوفه، خیابان شهید 
نورصالحي، کوچه شــهید قریب، کوچه رازي شرقي 
به ویــژه پلاک یــک از شــرکت آب و فاضلاب منطقه 
ســلیمانیه تقاضا دارند به افُت فشار آب این محل به 
علت ازدیاد ســاکنان رسیدگي کنند. متأسفانه پمپ و 
مخزن آب هم هیچ تأثیري ندارد. یکي از تعمیرکاران و 
تأسیساتي ها گفت تعویض لوله ها هم هیچ کمکي در 
بهبود این وضع ندارد. فقط شرکت آب و فاضلاب  باید 

برای رفع مشکل چاره اي اساسي بیندیشد.
رضا سیف

گراني میوه چه توجیهي دارد؟ افزایش بي ســابقه  �
قیمت میوه باعث شده خانواده هاي کم درآمد از خرید 
آن چشم پوشــي کنند. قابل توجه مســئولان مبارزه با 

گران فروشي!
مهدي پارسایي

چرا تبعیــض در پرداخــت وام یارانه اي؟ علت  �
پرداخت نشــدن یک میلیون تومان از یارانه به برخي 
خانواده هــاي متقاضي که هم پیامک آن را دریافت و 

هم ارسال کرده اند، چیست؟
میثم صراف اوغلي

تاکســي تلفنــي در دســترس نیســت: خیابان  �
شــکوفه، منشــعب از خیابان پیروزي، تاکسي تلفني 
ندارد. مســئول راه اندازي، پیگیري و رســیدگي به این 
موضوع کیســت؟ همه که به تلفن همراه هوشمند و 

خودروهاي اینترنتي دسترسي ندارند.
هلیا صبوري

پذیرش  � براي  خصوصي  بیمارستان هاي  آماده باش 
بیمــاران کرونایي: دیــروز یک مورد آدنویید داشــتم و 
مي خواستم آن را در بیمارســتان خصوصي بخوابانم. 
مدیر بیمارســتان بــه اطلاع من رســاند که بخش نامه 
کرده اند تا اطلاع ثانــوي از پذیرش جراحي هاي الکتیو 
خــودداری کننــد و تخت هاي بیمارســتان بــه حالت 
آماده بــاش بــراي بیمــاران کرونایــي درآمده اســت. 
صرف نظر از اینکــه آماده باش بیمارســتان خصوصي 
در برابر یک بلاي اجتماعي خود از نظر انسان دوســتي 
درخــور تکریم اســت، دو ســؤال ذهن مــن را به خود 
مشغول کرد، نخست اینکه این بیمارستان براي حقوق 
کارمنــدان، پرســتاران و کادر درمانــي از دولت یارانه و 
سوبســید نمي گیرد و باید روي پاي خود بایســتد و اگر 
دخل آن از خرجش کمتر باشــد که در چنین شــرایطي 
قطعا همین طور خواهد بود، در آن تخته خواهد شــد، 
آن وقت به درد بیماران کرونایي نخواهد خورد. دوم اگر 
بیمار کرونایي پایش به چنین بیمارستاني برسد، هزینه 
ســنگین مراقبت هاي ویژه و داروهاي غیرقابل دسترس 
آن بر عهده کــدام متولي و وزارتخانــه اي خواهد بود. 
ســازمان  هاي بیمه گر برخلاف تعهداتي که داده اند، زیر 
بار نمي روند. بیمار کرونایي که نمي تواند مخارج سنگین 
خود را بدهد، آیا دولت که از پرداخت حقوق کارمندان 
خــود برنمي آید، از عهده جبران مخارج بیمار برخواهد 
آمد؟ تصور کنید به علت تعطیل شدن عمل هاي الکتیو، 
چرخ اقتصاد بیمارستان نچرخد و با آن چرخه معیوب 
خــود بخواهد از عهــده مراقبت و هزینــه بیماران هم 
برآید. مدیر هم که در برابر این سؤال ها عاجز مانده بود 
و جوابي نداشت، فقط به بالابردن دست هایش به طرف 

آسمان بسنده کرد و گفت خدا کریم است!
دکتر عبدالحمید حسین نیا

بازتاب

پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۲: عطف  �
بــه نامــه شــماره ۴۹۳۶۶/۱۲۰ مرکــز ارتباطات و 
بین الملل شهرداري تهران درخصوص درخواست 
شهروند محترم در روزنامه شرق مبني بر «مشکلات 
ایجاد شــده براي رانندگان به دلیــل ایجاد گودالي 
عمیق در آســفالت خیابان ري روبه روي بوســتان 
تمدن» به اســتحضار مي رساند؛ طبق گزارش اداره 
عمران و ترافیك ناحیه ۵ گودال پر شده و لکه گیري 

آسفالت انجام شده است.

  برخــي عنــوان مي کنند جریــان اصلاحات در  �
این برهه در بن بســت تاریخي قرار گرفته اســت. 
از یک ســو، رأس این جریان نتوانســتند با عملکرد 
و تصمیماتشــان حامیان خود را راضــي نگه دارند 
و از ســوي دیگر، راهي به قــدرت و حاکمیت پیدا 
کنند؛ بنابراین با ریزش شــدید بدنه و حامیان خود 
و دلســردي آنها از سیاست مواجه شده اند. آیا ما با 
شکست و پایان جریان اصلاح طلبي مواجه هستیم؟
ترجیح مي دهم به جاي «بن بســت تاریخي» به تأثیر 
از بدیــو، بگویم که امــروز اصلاح طلبــان در آن نقطه 
تاریخي اي ایســتاده اند که صرفا پایان نیســت، آغاز هم 
هســت. بدیو مي گوید: یک نقطه لحظــه اي درون یک 
رویه حقیقت اســت که انتخابي بیــن دو گزینه (انجام 
ایــن یا آن کار) آینده کل فرایند را تعیین مي کند... تقریبا 
همه شکســت ها به این واقعیت مربوط مي شوند که با 
یک نقطه به شکلي نادرست برخورد شده است. محل 
هر شکست در حکم درسي است که در نهایت مي توان 
آن را در کلیت ایجابي ســاختن یــک حقیقت درج کرد؛ 
امــا آن نقطه مي تواند محل پیروزي نیز باشــد، زیرا هر 
شکســت از ما دعوت مي کند تا آن نقطه اي را بجوییم 
و تبییــن کنیم که اینــک اجازه نداریم در آن شکســت 
بخوریم یا دعوت مي کند که شکل درست برخورد شدن 
با آن نقطه را بیابیــم. البته روایت امروز اصلاح طلبان، 
روایت واحد و یگانه اي نیست و در ساحت فراخ جریان 
اصلاح طلبــي، رقــص تفاوت هــا و تمایزهــا و تکثرها 

(بازي هاي زباني و گفتماني گونه گون) برپاست.
 مي توان گفت بخشــي از وضعیت فعلي جریان  �

اصلاح طلب به این دلیل است که جریان یک دست 
و واحدي نیستند؟

بلــه؛ چون نیــک بنگریم بســیاري از اصلاح طلبان 
امــروز را در «هیچ کجا» و «هرکجــا»ي نظري و عملي 
مي بینیم. اینان اصلاح طلبي را دقیقا در همان موقف و 
موضعي تعریف مي کنند که قدرت و منفعتشان اقتضا 
مي کنــد. این عده براي رســیدن به قــدرت آرام و قرار 
ندارند. کک قدرت افتاده توي تن و جانشــان و آرامش 
و قرار را از آنان ربوده اســت. اینــان تابعان قدرت اند؛ 
بنابراین هرکجا قدرت هســت، آنان نیز هستند. به بیان 
دیگر، این عده در خود و در ســاحتِ گفتماني خود نیز 
متوقف نیستند و به تعبیر مولانا، سر پنهان هستند اندر 
صد غلاف. ظاهرشان اصلاح طلب و باطنشان برخلاف. 
امروز همچنین، در میان برخي از منادیان اصلاح طلبي 
شــاهد تمایل و گرایشــي فزاینده به سوي نوعي انسداد 
و تصلب و انجماد گفتماني هســتیم. برخي گونه هاي 
پارادوکســیکال اصلاح طلب تلاش دارند از «گفتمان»، 
یک «ایدئولوژي» - آن هم از نوع ارتدوکسي – بسازند و 
به  نام اصلاح طلبي آیــات محکم نازل کنند و نص گون 
بگوینــد و بنویســند. اینان می کوشــند بــه دور گفتمان 
اصلاح طلبي هاله اي قدســي بکشــند، آن را اخته کنند 
و آن را پایانــي بدانند بر توالي و تکثر گفتمان ها. از نظر 
این عده، اصلاح طلبي همان اســت که آنان مي گویند یا 
نمي گویند، مي فهمنــد یا نمي فهمند؛ نه یک کلمه کم، 
نه یک کلمه زیاد. ازاین رو، در قاموس اینان، هر خوانش 
دیگر و هر تلاش براي نونوکردن گفتمان اصلاح طلبي، 
نوعي ریویزینیســم (تجدیدنظرطلبي) و بدعت تعریف 
مي شــود. بعضــي دیگر شــتابان در مســیر محصور و 
محدودکــردن نظر و عمــل اصلاح طلبي به کســب و 
حفظ ماکروفیزیک قــدرت و ماکروپلتیک قرار گرفته اند 
و حیــات و مماتِ هستي شــناختي، معرفت شــناختي 
و روش شــناختي اصلاح طلبي را ســخت به آموزه «در 
قدرت»بــودن گــره زده اند و برون از قــدرت را مترادف 
با برون از حیات سیاســي خود فــرض کرده اند، ازاین رو 
براي نیل بــه قدرت، پرهیزي از بهره بــرداري ابزاري از 
جریان اصلاح طلبــي و هزینه کردن تمام هزینه تاریخي 
و اجتماعــي و نمادیــن آن ندارند. کســان دیگر، آناني 
هســتند که به ظاهر واعــظ احــکام اصلاح طلبي، اما 
در باطن صفیر و دام آن هســتند. کســاني که بر سر هر 
کوي و بــرزن اصلاح طلبــي فریاد برآورده انــد که بهر 
اصلاح طلبي جان ســپاریم، ســر دهیم، صــد هزاران 
منّتش بر خود نهیم. حیــف مي آمد ما را که آن جریان 
پاک، در میان جاهلان گردد هلاک. شــکر خدا را و خلق 
را که ما، گشــته ایم آن کیش حق را رهنما. اینان همان 
اصلاح طلبان اصلاح نشــده و دروغیني هســتند که به 
صــف اصلاح طلبان درآمده اند تا با کژنظري و کژعملي 
خود چشم هاي مردمان را بشــورند تا صورت و سیرت 
زیبا و فریبــاي اصلاح طلبي را باژگونــه ببینند. بعضي 
دیگر اساســا نمي دانند کجــا باید بایســتند و چرا باید 
بایســتند. اینان در فضاي گنگ و گیج شبه گفتماني خود 
ســرگردانند و نمي دانند اصلاح طلبي چیست و قلمرو 
و حریمــش کدام اســت و توقف گاه هایش کجایند. این 
گــروه از اصلاح طلبان تنها نامي را یدک مي کشــند و از 
این نام صورتکي ســاخته اند بــراي پنهان  کردن صورت 
و ســیرت نااصلاح طلــب خــود. بي تردید بــا این نوع 
اصلاح طلبان، جریــان اصلاح طلبي در این «نقطه» نیز 
شکســت مي خورد و از افق معنایي و انتظارات جامعه 

خارج مي شود.
 برخي احــزاب و چهره هاي وابســته به جریان  �

اصلاحات بحث کنارگذاشــتن ســیدمحمد خاتمي 
را براي احیای این جریان مطــرح مي کنند. آیا این 
به دلیل عبور مردم از این چهره اســت یا این نگاه را 

براي احیاي جریان اصلاحات لازم مي دانند؟
در نگاهي خوش بینانه، ایــن نوع تلاش ها مي تواند 
راه برون شــدي غلــط بــراي یــک دغدغه و مســئله 
درســت  فرض شــود و در نگاهي بدبینانه، نوعي اراده 
معطــوف به قــدرت عده اي اســت که آرزوهایشــان 

را رنــگ واقعیت پنداشــته اند و تــلاش دارند عمارت 
قــدرت خود را در ویرانه جریــان اصلاح طلبي بنا کنند. 
از منظــري بدبینانه تر، این تلاش -حذف ســتون خیمه 
یک جریــان و گفتمان- همان بهایي اســت که عده اي 
بــراي اهلیت یافتن و نشســتن در آســتانه حریم قدرت 
باید بپردازند؛ امــا در نگاهي واقع بینانه، باید به ترکیبي 
از انگیزه هــا و انگیخته هاي گوناگون در پس و پشــت 
این گونه تلاش هاي موســمي اشــاره کرد. ازجمله این 
انگیزه هــا و انگیخته ها، یکي تیمارِ بیمار اســت. برخي 
از «تازه اصلاح طلب شــده ها» بعد از تأملات، تفکرات و 
توجهات بســیار دریافته اند که با پاي لنگ و بدن نحیف 
اصلاح طلبي امروز نمي توان در تسابق قدرت پیروز شد 
و بــا این ریــش اصلاح طلبي نمي تــوان رفت تجریش 
(پاســتور). بنابراین بر آن شــدند تا این مرکب رنجور را 
تیمــار کنند؛ اما از آنجا که درد نمي شناســند و درمان، 
در میان این «برخي»، عده اي گوش مرکب را مي پیچند 
سخت، وان دگرشان در زیر کاهش مي جویند لخت، وان 
دگرشــان در نعل او مي جویند سنگ و وان دگرشان در 
چشــم او مي جویند زنگ و نهایتا آن دارو که مي کنند بر 
رنجوریــش مي افزاید. دو دیگر، این تأملات ژرف بر آنان 
واضــح و مبرهن کرده که تا وقتي که خاتمي هســت، 
امکان جهیدن بر پشــت مرکب و تاختن به  ســوي کاخ 
قدرت وجود ندارد. پس باید به  نام واســازي و بازسازي 
جریان اصلاحات، بازي «اصلاحات، بدون خاتمي» را راه 
و جا انداخت. ســه دیگر، اکنون که کمر آن سرو طناز و 
رشید (اصلاح طلبي) خم شده، هر آن کس که از کنارش 
مي گذرد، شــاخه اي از آن مي کنــد و به این  طریق خود 
را «آوانگارد» بنمایانند و هم صدا و هم کنش با نســل و 
عصر جدید. غافل از اینکه در این نقش و نقاشــي که از 
آن در فرارند، نقش و نقاشــي خودِ آنان نیز هست و با 
این فرار رو بــه جلو، راه به جایي نمي برند. چهار دیگر، 
دمیــدن روحي جدید به کالبــد نیمه جان اصلاح طلبي 
«واقعا موجود» (رسمي)؛ این انگیزه و انگیخته اگرچه 
در سطح خود درســت مي نماید، اما از آنجا که با هیچ 
ارزش  افــزوده گفتماني، اندیشــگي، منشــي، روشــي، 
ســاختاري و... همراه نیست، بیشتر به نمایشي تکراري 

روي صحنه و پرده دیگر مي ماند. 
 برخي از احزاب اصلاح طلب معتقد به چانه زني  �

با حاکمیت هستند و عبور از چهره هایي اصلي جریان 
اصلاحات را در همین راســتا مطرح مي کنند. چقدر 
این نگاه مي تواند واقع گرایانه باشد؟ آیا تصور اینکه 
برخي چهره ها مانع ورود و رسیدن اصلاح طلبان به 

قدرت هستند، تصور درستي است؟
همان گونه که گفتم، امروز حذف خاتمي، تســطیح 
و هموار کننده مســیر برخي شبه اصلاح طلبان به  سوي 
دروازه هاي قدرت اســت. اینها داســتان هاي عاشقانه 

ایراني زیاد خوانده و شــنیده اند و بر این باور شده اند که 
براي رسیدن به معشوق باید دست به معامله اي بزرگ 
زد و قرباني ها تقدیم کرد و وفاداري را به اثبات رســاند. 
اینان همان «عشــق قدرت»هایي هســتند که از همان 
آغاز از اصلاحات، تصویر و تصور برج بابلي را داشــتند 
که مي تواند آنان را به عرش قدرت برســاند یا با اهالي 
قدرت محشور و همنشین کند. اینان از اصلاح طلبي که 
مي خواســت یک جریان گفتماني، اندیشگي، فرهنگي، 
اجتماعي، زیباشــناختي و سیاسي باشــد، تنها سیاست 
و نوعي تکنولوژي قدرت ســاختند. این «اصلاح طلبان 
شــنبه» ظاهرا در عجله اي که براي رسیدن به معشوق 
(قــدرت) دارند، ســوراخ دعــا را گم و انگشــت در بد 

سوراخي کرده اند. 
 به طور کلــي امــروز نســبت خاتمــي و جریان  �

اصلاحات چگونه قابل تعریف است؟ اصولا جریان 
اصلاحات ذیل او تعریف مي شود یا بالعکس؟

امروز خاتمي یک شــخص نیست، نماد و نمود یک 
گفتمان اســت، چکیــده و عصاره یک نظام اندیشــگي 
و یــک نظم نمادین مدني اســت، یک گــره گاه یا نقطه 
آجیدن (کوک) است که به بدن بدون اندام و اندام هاي 
بدون بدن جریــان اصلاح طلبي ســامان مي دهد و در 
پراکندگي این بــدن نوعي انتظام ایجاد مي کند. بنابراین 
خاتمي امروز «روکش» (به بیان لاکان) است که چون 
از میان برخیزد، نه از تاک نشــان ماند و نه از تاک نشان؛ 
در نتیجه در شرایط کنوني بدیلي براي او متصور نیست. 
به بیاني دیگر، نســبت خاتمي بــا جریان اصلاح طلبي 
همچون نسبت لنین با مارکسیســم است؛ اگرچه لنین 
خود واضع و تقریر/تدوین کننده این مکتب نبود (اگرچه 
افزوده اي داشــت)، امــا جداکردن لنیــن از تمامیت و 
کلیت این مکتب بســیار ســخت اســت. بگذارید خطر 
کنــم و بگویم امروز خاتمي (نه به مثابه یک شــخص، 
بلکه به عنــوان یک نماد) همــان «دال اعظم» جریان 
اصلاح طلبي اســت که ســایر دال هاي تهي و شناور از 

او معنا مي گیرند.
 شــوراي عالي اصلاح طلبان یکي از عملکردهاي  �

آقاي خاتمي بوده اســت که رئیــس و برخي ارکان 
آن را ایشــان تعیین کرده. چقدر مسئولیت عملکرد 
این شورا به ایشــان برمي گردد؟ عملکرد این شورا 
را چطــور ارزیابــي مي کنید؟ آیا دســتاوردي براي 

اصلاحات داشته است؟
شــوراي عالي اصلاح طلبي از همان آغاز شــورایي 
بود بــراي «شــور»نکردن، براي «عالي»نبــودن و براي 
«اصلاح طلب»نبودن. در درون این شــورا، از همان آغاز 
«شــوراها» برپا بود و بازي زباني هفتادودو گروه و حزب 
و شــخصیت. بنابراین از همان آغاز در پس و پشت هر 
تصمیم و تدبیر، هــر ورود (عضویت) و خروجي (عدم 

عضویــت)، هــر موضــع و مواضعي، هر اســتراتژي و 
تاکتیکي، هر ائتلاف و انفصالي و بالاخره هر دم و بازدمي، 
نوعي تنازع قــدرت و بقا نقش بازي مي کرد. عده اي در 
این شورا، از همان آغاز از سانترالیسم دموکراتیک، فقط 
سانترالیسم آن را فهم کردند و بساط نوعي توتالیتاریسم 
فــردي و گروهــي (حزبــي) را در صحــن عمومــي و 
خصوصي شورا گســتراندند و به  نام نامي اصلاح طلبي 
آوردند و بردند، گذاشــتند و برداشــتند، نوشــتند و خط 
زدند، بــازي «در قــدرت» و «بر قــدرت» راه انداختند، 
حامي و نافي دولت شــدند، ملاک و معیارهاي خودي 
و غیرخودي را تعریف کردند، شــرط و شــروط حضور و 
عدم حضور در انتخابات را ترســیم و تجویز کردند، تئاتر 
پارلمان اصلاحات/شوراي سیاســت گذاري/یا... را روي 
صحنه بردند، دعواي اعضاي حقیقي و حقوقي، قدیمي 
و جدیــد، پیر و جــوان برپا کردند،... و با شــورا و جریان 
اصلاح طلبي و حتي با شخص و شخصیت خاتمي (طنز 
قضیه اینجاســت که برخي از پیام آوران عبور از خاتمي 
عضو این شورا یا شوراي مشورتي هستند) آن کردند که 
هیچ «دگر رادیکالــي» نمي کرد. اکنون صلاح نمي دانم 
بیش از این سخن بگویم، در آینده با ذکر اسم و مورد در 

این زمینه خواهم گفت. 
 همان طور که اشــاره کردیــد تلاش هایي مانند  �

تشــکیل شــوراي عالي اصلاح طلبان از همان ابتدا 
با انتقادات فراواني مواجه بود. به اعتقاد شــما آیا 
اصولا این شــورا چه از نظر ســاختاري و چه از نظر 
ماهوي جریــان اصلاح طلبــي را نمایندگي واقعي 

مي کند؟
در ایــن مجال تنهــا مي توانم بگویــم «خیر»: ذات 
نایافته از هستي بخش، کي تواند که شود هستي بخش؟ 

 اســتعفاي چهره اي از این شــورا که همواره از  �
مدافعــان آن بوده و اکنون تحت عنوان نیاز شــورا 
بــه تغییر راهبردهــا کناره گیري مي کند، آیا نشــان 
از شکســت سیاست هاي شــوراي سیاست گذاري 
اصلاح طلبــان و اختلافــات دروني شــورا دارد یا 

می تواند یک استراتژي براي ترمیم این شورا باشد؟
بعید است تغییري که با حضور این چهره ها محقق 
نشــد در غیابشــان تحقق یابد. نفسِ کناره گیري چنین 
چهره هایي (قائم مقام شوراي سیاست گذاري) نشان از 
پیچیدگي بازي قدرت در این شــورا دارد. صریح بگویم، 

امروز «تغییر» این شورا در «تعطیلي» آن است.
 برخــي ائتلاف بــا جریان اعتدال و توســعه در  �

انتخابــات ریاســت جمهوري و حمایت از حســن 
روحاني در انتخابات ریاســت جمهوري با توجه به 
عملکــرد او و ناامیدي مردم را تیــر خلاص به بدنه 
اجتماعي اصلاحــات مي دانند. این مســئله چقدر 
تأثیرگذار بوده است؟ آیا اینکه جریان اصلاحات از 
بدنه خود دور شده و پشتوانه ای به آن عظیمي را از 
دست داده، واقعي اســت یا قابل جبران براي این 

جریان است؟
بارها در این زمینه ســخن گفتــه ام و گفته ام که آن 
ائتــلاف تاریخــي، با آن ســازوکار در آن شــرایط با این 
جریان (اعتدال و توســعه) به نام عقلانیت سیاســي، 
هر چه بود نه عقلاني بود و سیاســي (به معناي دقیق 
کلمــه). طنز تاریخ امروز ما این اســت؛ همان هایي که 
دیروز به نام اصلاح طلبي چک سفید بدون امضا به این 
جریان دادنــد، امروز ناقد و نافي و عدوي آن شــده اند 
و همان هایي کــه با این اقدام نعش ایــن مقتول عزیز 
(اصلاح طلبي) را روي دستان ما گذاشته اند، زیر تابوت 
آن زار مي گریند و خاک بر ســر مي کنند. همان هایي که 
جریان رشید اصلاح طلبي را کشــتند، در خاک کردند و 
روي خاکش گل و ریاحین کاشــتند (یا به بیان شــیرین 
فارسي «ور نم نهادند») امروز بر مزارش جمع شده اند 
و نوحه ســرایي مي کنند. البته، در پاسخ به قسمت آخر 
پرسش شما باید بگویم که من از امثال دریدا آموخته ام 
سیاســت نه علم ممکنات که دانش ناممکنات است. 
بنابرایــن، کمــاکان معتقــدم چنانچــه اراده معطوف 
بــه آگاهــي و تغییري باشــد، اصلاح طلبــي مي تواند 
ققنوس وار از خاکستر خویش برخیزد. با بیاني دریدایي، 
اصلاح طلبــي به مثابه یــک «وعده» همــواره در حال 
بازآمدن باقي خواهد ماند. زیرا وعده حافظه اي اســت 
نه از گذشــته، بلکه رو به آینــده، بنابراین، نه تنها نباید 
وعده مدني و اصلاحي جریان اصلاح طلبي را انکار کرد، 
بلکه ضروري اســت بیش از پیش بــر آن اصرار ورزید، 
مســئولیت وارث در شــرایط کنوني،  «مسئولیت پذیري  
اجتماعي و سیاسي و فرهنگي» و احیاي «روحِ رادیکالِ 
نقدِ اصلاح طلبي» و وفــاداري به آن (در بیان بدیویي) 
در عین واســازي (در بیان دریدایي) مدام آن است. در 
این بیان، وفاداري یعني وفاداري به شــبحي از اشــباح 
اصلاح طلبي کــه به درون هر لحظــه کنش معطوف 
بــه تغییر مــا حلول مي کند، مــا را در معــرض «نگاهِ 
خیره» خــود قرار مي دهــد، بي وقفــه «بازجویي»مان 
مي کند، فرامي خواندمان – به گونه اي که نمي توانیم از 
«پاسخ گویي» به آن «طفره» رویم، در   همان حال که از 

پاسخ گویي به آن نیز «ناتوان» ایم. 
بنابرایــن، اگرچــه مي توانیــم بســــیاري از دقایق 
گفتماني اصلاح طلبي را به کناري نهیم، اما نمي توانیم 
به عنــوان افقي زنــده، ایده هاي مدني و زیباشــناختي 
و اندیشــگي و سیاســي اش را نادیــده بگیریم. این افق 
و مســئولیت در جایــي پایــان نمي پذیــرد، بلکه مدام 
در شــکلي تازه خود را به  ما نشـــان مي دهد. شـــبحِ 
این چنین، تابع زمان متعارف نیســـت که بمیرد و از بین 
برود، بلکه زمان را مختل مي کند و از هم مي گســـلاند 

و جابه جا مي کند.
ادامه در صفحه ۶

آسیب شناسي جریان اصلاحات در گفت وگو با محمدرضا تاجیك

جریاني در راه است؛ پسااصلاح طلبي
همان هایي که اصلاح طلبي را در خاك کردند بر مزارش نوحه سرایي مي کنند

کرونا فرصت تحلیل و بررســی عملکرد جریانات سیاســی در انتخابات دوره یازدهم مجلس را گرفت 
و برای مدتی همه امور صرفا حول محور این بیماری جهانی چرخید. شــاهد موضع گیری سیاسی خاصی 
در کشــور برای حدود دو ماه نبودیم و گویی در عرصه سیاست همه چیز به حالت تعلیق درآمد؛ رفته رفته 
همان طور که ابعاد بیماری و برخورد با آن روشــن تر می شــود، گروه های سیاســی هم خود را پیدا کرده و 
بــه عرصه برمی گردند. در این میان به نظر می رســد نقد جریان اصلاحات در ایــن برهه بیش از هر زمان 
دیگــری ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. جریان اصلاحــات گرچه در انتخابات بــا ردصلاحیت کاندیداها و 
نمایندگان خود در مجلس مواجه بود، اما از ســوی بدنه اجتماعی خود نیز با انتقادهای گســترده رو به رو 
شــد. حزب کارگزاران با تصمیمی متفاوت از شورای عالی اصلاح طلبان لیستي مستقل برای انتخابات داد 
که با شکســت کامل مواجه شــد. از ســوی دیگر برخی چهره های این جریان عبور از سیدمحمد خاتمی 
را کلید زده اند؛ ســناریویی که پیش از این نیز مطرح شــده است. در ســال جدید استعفای موسوی لاری از 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان، توجه ها را به عملکرد این شــورا و پرده برداشتن از اختلافات 
درونی آنها ســوق داد. در شــرایط فعلی و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری پیش روست، شاید 
ضروری ترین کار برای جریان اصلاح طلب، نقد عملکردها و تغییر راهبردهای این جریان است. محمدرضا 
تاجیک، رئیس «مرکز بررســی های استراتژیک ریاســت جمهوری» در دولت خاتمی، تئوریسین و تحلیلگر 
سیاســی اصلاح طلب اســت که از نقد بی رحمانه و تند ایــن جریان ابایی ندارد. اگرچــه درحال حاضر از 
اصلاح طلبان و عملکرد آنها در قبال این جریان ناامید است، اما درمان را هم در جریانی «پسااصلاح طلب» 
می داند که «کماکان از گوهره و درون مایه و سویه ای غیررادیکال (مدنی یا اصلاحی) برخوردار خواهد بود، 
اما در فصل و فاصله از اصلاح طلبی «واقعا موجود» تعریف و تدوین می شود، اگرچه هویت خود را کاملا 
«بر قدرت» تعریف نمی کند، اما تلاش می کند ســویه  «بر قدرتی» خود را برجسته تر کند، اگرچه کماکان به 
کنشگری در عرصه  سیاست ادامه خواهد داد، اما در هیبت و صورت یک کنشگر فرهنگی، اجتماعی، هنری 
و زیباشــناختی نیز نمایشی پررنگ  دارد». تاجیک همچنین انتقادهای تندی به شورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبــان مطرح می کند که بــه اعتقاد او «شــورای عالی اصلاح طلبی از همان آغاز شــورایی برای 
«شــور» نکردن، برای «عالی» نبودن و برای «اصلاح طلب» نبودن بوده است. تاجیک مهم ترین تغییر برای 

این شورا را «تعطیلی» آن می داند. گفت وگو با دکتر تاجیک در ادامه می آید.
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